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اين گونه زمامداري ...

آيت الله شهيد بهشتی

تأمين مصالح عمومی
تأميـن مصالح و ضمانـت آن، برگزيده بـودن حكومت، دخالـت اراده مردم در 
نصـب و عـزل حكومـت و تعييـن برنامـه از اموری اسـت كـه خداوند تعيين 
می نمايـد. ضامـن بـودن خـدا نيـز بـه ايـن معنی اسـت كـه از جانـب خود، 
حكومتی بر مردم فرسـتاده اسـت؛ هر چند هنگام تعيين حكومت، اراده مردم 
دخيـل نبـوده امـا پـس از آن كه بـه اراده خداونـد تعيين گرديـد، بدين معنی 
نيسـت كـه حكومتـی مخالـف اراده مـردم به آنـان تحميل گردد. كسـی كه 
از جانـب خـدا به حكومت منصوب گشـته اسـت، مصالـح عمومی )مصلحت 
مـادی، معنـوی، اخلاقـی و دينـی كل جامعه بشـری در طول زمان هـا( را به 

بهتريـن وجـه ممكن تأميـن می نمايد.1

عدم انحراف از سيره پيامبر
ای مسـؤولان جمهوری اسـلامی! خطاب به خودم كه يكی از شـما هسـتم 
و خطـاب بـه بقيـه كه شـما هسـتيد؛ مـا اگـر ذره ای از اين سـيره  نبـی اكرم 
منحـرف شـويم، اگـر در مناسـبات داخل جامعه  اسـلامی و مناسـبات بيرون 
جامعـه  اسـلامی، تنهـا الفبايی كه بـا آن حرف می زنيـم الفبای قدرت باشـد، 
بـه خدا سـوگند اين جمهـوری ديگر جمهوری اسـلامی باقـی نخواهد ماند. 
مـا اگـر در هـر برخورد، در هر رفتار، در هر رابطه نشـان بدهيم كه عاشـق آن 
هسـتيم كه انسـان هايی را به راه نورانيت و اسـلام وارد كنيم، با سخن مان، با 
عمل مـان، بـا عدل مـان، با حق مـان و با صدق مـان و حاكميت بـر جامعه ی 
اسـلامی، حاكميـت صـدق و حق و عدل شـود، آن وقت اسـت كه می توانيم 
مطمئن باشـيم جمهوری اسـلامی ما جمهوری اسـلامی باقـی خواهد ماند.2

1- شهيد بهشتی، سه گفتار، صص 29 و 31
2- سخنرانی آيت الله بهشتی در مسجد جامع نيشابور، تاريخ هفدهم دی ماه1359

فائزه فلاطونی

اخلاق زمامداری از نگاه بزرگان

اشـاره: در مقالـه حاضـر کوشـیده ایم تـا از نگاه سـه تن از بـزرگان، به تبیین شـاخصه های اخـلاق زمامـداری و بایسـته های آن بپردازیم. 
حضـرات آیـات شـهید دکتر بهشـتی، جـوادی آملی و مظاهـری از جمله بزرگانی هسـتند کـه دیدگاه هایی سـودمند را در ایـن زمینه ارائه 

کرده انـد. دیدگاه هـای ایـن بـزرگان را اسـتخراج، خلاصه و دسـته بندی کرده و بـه محضرتان تقدیـم می کنیم.

اشـاره
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اقدام بر اساس كتاب و سنتّ
تعييـن پيامبران و امامـان از جانب خداوند هر چند تعيينی اسـت، اما تحميلی 
نمی باشـد و ايمـان مردم اطاعـت از آنـان را به دنبال مـی آورد. درعصر غيبت 
نيـز امامـت نـه تعيينی اسـت و نـه تحميلی، بلكه شـناختنی، پذيرفتنـی و يا 
انتخابی اسـت. در رأس طرح اسـلام برای »مديريت جامعه« اصول عقيدتی 
و عملـی اسـلام بر اسـاس كتاب و سـنّت وجـود دارد كه پيامبر، امـام و نايب 

امـام بايد مطابـق آن عمل نمايند.3

پرهيز از تشنگی قدرت
قـدرت بـه صـورت يـک تمنـا و هـوی و هوس بـرای بسـياری از انسـان ها 
جاذبـه دارد. خيلی هـا دل شـان برای قدرت مند شـدن و رياسـت لـک می زند. 
بسـيارند مردمی كه همـه ی بهره مندی ها و تمتعات ديگـر زندگی را حاضرند 
فـدای قـدرت كننـد؛ اما بت آن هـا و مقصود آن ها قدرت و رياسـت اسـت. ....

مـن بـه اين ها لقـب »تشـنگان قـدرت« می دهـم، می گويم اين ها كسـانی 
هسـتند كـه هيچ چيز جز جـاه و جلال و جبـروت و قدرت و رياسـت ارضای 
شـان نمی كنـد. در ميـان اين هـا بـه چهره هايی برخـورد می كنيـم كه حتی 
ناموسشـان را در راه دسـتيابی بر رياست و قدرتشـان داده اند. ....در نظام اسلام، 
حكومتـی كـه آهنگ تشـنگی قـدرت، جاه و جـلال، كبريا و عظمت داشـته 
باشـد، ايـن حكومـت، حكومت اسـلامی نيسـت؛ ايـن حكومـت، طبيعتش، 
ماهيتـش، بقائـش، همـه چيـزش، خـود بـه خود ضـد اسـلام اسـت. .....خدا 
گواه اسـت اگر در نظام جمهوری اسـلامی ما اين اصل خدشـه دار شـود، هر 
يـک از مـا كه مسـؤوليتی را از جانب امـت و امام بر عهده داريـم، هوس پيدا 
كنيـم كـه مـا نيـز دارای جـاه و جلال و جبـروت باشـيم، ولو به تعداد بسـيار 
كـم، آن وقـت زاويـه انحرافی از خلق متعالی توحيدی اسـلامی در جامعه مان 
پيـدا شـده و بايـد نگران كيلومترها انحراف از مسـير پاك و مقـدس و نورانی 

اسـلام باشيم.4

پرهيز از تشريفات و تجملات
ماهـا وقتی در جامعـه می آييم و می رويم، قلبمان دوسـت دارد همان طلبه ای 
باشـيم كـه هسـتيم، بـا همـان شـيوه در جامعـه آمد و شـد داشـته باشـيم، 
تشـريفات ولو به اندازه سـر سـوزن برای آمد و شـد ما قائل نشـويد......ما بايد 
از همين سـپيده دم جمهوری اسـلامی اگر دو تا چشـم داريم ده چشـم ديگر 
هم قرض كنيم، مواظب باشـيم دچار انحراف نشـويم. در اسـلام حكومت در 
خـط اشـباع و ارضـا و ميـل به قدرت، حرام اسـت، گناه اسـت و عقـاب دنيا و 

آخـرت را به همـراه دارد. 5

خدمت بی منت به مردم
در اسـلام حكومـت در هـر حـدی، در هـر منصبـی، در هـر درجـه ای، در هر 
جايـی، تنهـا و تنها بار سـنگين تر را بر دوش كشـيدن اسـت. حكومت، يعنی 
شـرايط و امكانـات بيش تـر خدمـت را در اختيار گرفتن. هر كسـی شـرايط و 
امكانـات بيش تر خدمت در اختيارش بگذارند، وظيفه و مسـؤوليتش در جهت 

خدمـت بـه مردم خـود به خود سـنگين تر می شـود.
انقـلاب اسـلامی ما تـا وقتی كه تمـام افراد قـرار گرفته در شـبكه حكومت، 
عاشـقان خدمـت بی منـت به مـردم نشـوند، به مرحلـه  مطلوبـش در بافت و 

3- شهيدبهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، ص 18 و 19
4- سخنرانی آيت الله بهشتی در مسجد جامع نيشابور، هفدهم دی ماه1359

5- همان

سـاخت حكومت نرسـيده است.6

خدمت به مردم
مـا چـاره ای جـز اين نداريـم كه هر مسـاله ديگری سـر راه مان باشـد، به آن 
اهميـت ندهيـم و همچنـان در متـن مـردم و در دل جامعـه و بـا شـما مردم 
روزهـا را و سـاعت ها را بـا همان تواضـع و فروتنی و يک رنگی و بی آلايشـی 

و صفای اسـلامی بگذرانيم7.

مهربانی با مردم
مـن وقتـی می بينـم مسـؤولان مختلـف جمهـوری اسـلامی از هـر نظـر 
می كوشـند سـاده و مردمـی باشـند، دل قـوی مـی دارم و خـدای را سـپاس 
می گـزارم كـه خدايـا می تـوان بـه ادامـه رحمتـت اميـدوار بـود كـه مـا هم 
همچنـان هرچـه جلو می رويم، مسـؤولانی از اين قبيل داشـته باشـيم. وقتی 
فرماندارهـا، اسـتاندارها، وزرا، معاونـان و مسـؤولان گوناگـون را می بينيم كه 
اين ها رفتارشـان با مردم رفتاری پرمهر و متواضعانه اسـت، احسـاس شـعف 
می كنـم و اميـدوار می شـوم كـه ايـن خـط پـاك پرفـروغ همچنان بـه جلو 
مـی رود. جـز ايـن راهـی وجـود نـدارد، جـز اين زمينـه  اميد بـه آينـده وجود 
ندارد. اگر اين جا كشـور شـيعيان علی اسـت، اگر اين جا سـرزمين پيروان 
محمـد اسـت، بايـد رفتـار و روش همـه حكومت كنندگان چنين باشـد8.

رفتار متواضعانه با مردم
مـن در اين رابطه بار ديگر سـخن را بـه روحانيت عزيز متوجه كنم؛ روحانيت! 
روحانيان و علمای اعلام! ما می توانيم بر مسـند قدرت بنشـينيم، اگر توانايی 
آن را داريـم، اگـر آمادگـی بـار سـنگين مسـؤوليتش را داريـم، اگـر عرضه و 
لياقـت و ايمـان و توانايـی و كاردانـی داريم، بر يكی از اين مسـندهای قدرت 
بنشـينيم، اين اشكالی نيسـت، انسـانی كه توانايی دارد )خواهی عمامه بر سر 
و خواهـی كلاه باش( بالاخره وظيفه اسـت بايد بر عهده بگيرد، اين اشـكالی 
نـدارد، ولـی ما نبايد با ژسـت قـدرت با مـردم رابطه برقرار كنيـم و اگر چنين 
كرديـم هـم روحانيـت را آلـوده كرده ايم، هـم حكومت را. تواضـع و فروتنی و 
مردمـی بـودن و قـدرت را در خدمت مردم به كار انداختن برای همه  كسـانی 
كه در حكومت سـهم و مسـؤوليتی دارند، وظيفه اسـت و برای روحانيونی كه 
مسـؤوليت می پذيرنـد وظيفـه بـه تـوان دو؛ بـرای اين كه تنها بـا يک چنين 
مواظبـت و مراقبـت و محاصره به نفسـی اسـت كه می توانند اين دو رسـالت 
را بـا هـم درآميزند، هـم وظيفـه ای از وظايف سـنگين اداره و مديريت جامعه 
را عهـده دار شـوند –هركسـی اعم از روحانـی و غيرروحانی توانايـی وآمادگی 
قبـول يک مسـؤوليت حكومتی داشـته باشـد و قبـول نكند امروز گنـاه كرده 
اسـت–وهم می تواننـد نقـش روحانيتـی خـود را حفظ كننـد و ايفـا كنند كه 

»تواضـع زگردن فرازان نكوسـت.«9

خدمت خالصانه به مردم
 هـر قـدر مـردم ببينند انسـان هايی امـكان گردن فـرازی دارند، امـكان جاه و 
جـلال و جبـروت دارنـد، اما سـاده و مردمی رفتار می كنند، هر قـدر مردم اين 
را از آن هـا ببيننـد، سـخن آن ها و عمل آن هـا برای مردم سـازنده تر و مؤثرتر 

6- همان
7- همان
8- همان
9- همان
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خواهـد بـود. بنابرايـن، روحانيت دسـت اندركار حكومت، در ايـن رابطه وظيفه  
مضاعـف دارد. دادسـتان انقـلاب، حاكم شـرع، قاضی دادگاه مدنی، مسـؤول 
كميتـه، اگـر روحانـی باشـد و امثـال اين ها، از كسـانی كـه احياناً در كسـوت 
روحانيـت مقـام و قدرتی و حكومتی در اختيـار دارند، مواظب باشـند خدای از 
من و شـما حساب كشـی اش سـنگين تر از ديگران اسـت و حكومت كنندگان 
ديگـر آن هـا كه معمـم نيسـتند و روحانی نيسـتند، آن ها هم مواظب باشـند 
در جمهـوری اسـلامی حكومت و قـدرت برای خدمت اسـت و تنها حكومت 
و قدرتـی كـه در جهـت خدمـت خالصانه بـه مردم باشـد، مشـروعيت دارد و 

حكومـت و قدرتی كه در اين جهت نباشـد، مشـروعيت نـدارد10.

تلاش برای مسؤوليت دادن به مردم
يكـی از پايه هـای اساسـی حفظ ديـن،  خـوداداره كـردن و خودگردانی در هر 
فرد مسـلمان اسـت و در جمع مسلمان ها بهترين مديريت بر طبق معيارهای 
اسـلام، مديريتـی اسـت كـه بـه عناصـر و افـراد و به مـردم محل هـا امكان 
بدهـد كه خودشـان را براسـاس معيارهـای اسـلامی اداره كننـد؛ خودگردانی 
براسـاس معيارهای اسـلامی، اين روح سياسـت اداری در نظام اسـلام است؛ 
لـذا می بينيـم كـه در زمان مولا علی كـه نامه های آن حضـرت به عنوان 
اميرمؤمنـان به واليـان و قضاتش در اطراف سـرزمين پهناور اسـلام به مقدار 
زيـادی بـه يـادگار مانـده و در نهج البلاغـه گـردآوری شـده، در ايـن نامه هـا 
می بينيـم كـه مـولا بـه ولاتـش درچارچوب مكتـب، اختيـارات تـام می دهد 
و مسـؤوليت تـام هـم می خواهـد و تـازه از ولات می خواهـد كـه تنهـا خـود 
را مسـؤول اداره  قلمـرو ولايت شـان نداننـد، بلكـه بكوشـند تـا مـردم قلمرو 
مسؤوليت شـان را در اداره امـور آن جـا و در اقامـه  صـلاح امـت و صلاح دين 
در آن جـا دخيـل و شـريک و سـهيم كننـد و حتـی مسـؤوليت اصلـی را بـر 
عهـده آن هـا بگذارند و برای اين كه بشـود مردم خودشـان در اداره امورشـان 
صميمانـه حضـور پيدا كنند، يک چيـز از همه مهم تر اسـت و آن ايمان مردم 

بـه زمامداران اسـت.11

در متن جامعه بودن
امـام از نظـر بينـش و از نظـر منـش و رفتـار می توانـد صدهـا برابـر از امـت 
خودسـاخته تر و متكامل تـر باشـد ولـی از نظـر جايی كـه قرار می گيـرد، حق 
نـدارد جـا، و قرارگاهـش آن قـدر از امـت جلوتر باشـد كه ميـان او و امت يک 
فاصلـه پرنشـدنی همـواره وجود داشـته باشـد؛ زيـرا چنين امامـی خودبه خود 
نقشـی در راهبـری امـت نخواهـد داشـت. امام بايـد فاصله پيشـتازی اش در 
مقـام عينيـت بـا امت آن قدر باشـد كه امـت او را با تمـام ويژگی هايش بتواند 

ببينـد و به او اقتـدا كند.12

ايمان به ملت
بـرای ايـن كـه ملت خـودش را از دولـت جدا ندانـد، بايد به ايـن دولت ايمان 
و اعتقـاد داشـته باشـد و دولت موظف اسـت متقابـلًا به ملتش ايمان داشـته 
باشـد. كسـانی كه به عنوان زمامدار قدردان اين بلوغ، اين رشـد، اين عشـق، 
ايـن شـور، اين ايمـان، اين فداكاری در ملت ما نباشـند، اين ها هرگز نخواهند 

10- همان
11- محمدرضـا سـرابندی، سـخنرانی ها و مصاحبه های آيت الله شـهيد بهشـتی،صص356 

370 تا 
12- مديريـت و رهبـری از ديـدگاه شـهيد مظلـوم آيـت الله بهشـتی، فصلنامه مصباح، سـال 

پنجـم، شـماره 18، ص36- 34

توانسـت بـا ملـت تا هميشـه در يـک راه برونـد. در اسـلام و در نظـام اداری 
اسـلام، امام امت و مسـؤولان امت و ولات و واليان و مسـؤولان بخش ها و 

مناطـق مختلـف، اين ها بايد بـا مردم باشـند و با مردم حركـت كنند.13

گريز از غرور و تشريفات
مـا راه مـان اين اسـت، ما اين راه مـان را به هيچ قيمت از دسـت نخواهيم داد. 
پيوند ميان اسـلام و روحانيت و روسـتاييان و كشـاورزان عزيز، كارگران عزيز، 
زن و مـرد شـهری و روسـتايی، دانش آمـوزان و دانشـجويان و معلمان عزيز، 
پيونـد اين چنين اسـت و مـا تداوم انقـلاب و تداوم اين جمهوری اسـلامی را 
تنهـا و تنها در ادامه اين را می شناسـيم. اين اسـت كـه مولا علی كه يک 
روحانی و اميرمؤمنان اسـت و يک حاكم اسـت، در همان خطبه  حقوق حاكم 
بـر مـردم و حقوق مردم بر حاكم، خطـاب به مردم می گوينـد: ای مردم! مبادا 
تحـت تأثيـر رسـوبات فرهنگ جاهلی گذشـته با علی هـم با همـان آداب و 
تشـريفات حـرف بزنيد كه با جباران سـخن می گفتيد، با علـی آن طوری كه 

بـا پيغمبر حرف می زديد حرف بزنيد، علی جانشـين پيغمبر اسـت14.

پرهيز از كاغذبازی
در نظـام اداری اسـلام براسـاس اعتمـاد واليـان بـه مـردم، ايـن پيچيدگـی 
كسـل كننده ملال آور كـه در نظام كاغذبازی و بوروكراسـی و ديوان سـالاری 
و كاغذبـازی ناشـی از ضعـف اعتمـاد اسـت، اگر قرار باشـد نخسـت وزير به 
وزرا اعتمـاد كنـد، يعنـی وزرا در خـور ايـن اعتماد باشـند، وزير بـه معاونانش 
اعتماد كند، يعنی معاونان شايسـته اين اعتماد باشـند، معاونان به مسـؤولان 
بعديشـان اعتمـاد كننـد، حكومت مركـزی بتواند به اسـتاندارها اعتمـاد كند، 
اسـتاندار بتوانـد بـه فرماندارها اعتمـاد كند، اگر شـبكه اداره به شـبكه  اعتماد 

تبديـل بشـود، بسـياری از ايـن كاغذبازی ها ديگـر زمينه نخواهد داشـت.15

احساس مسؤوليت دربرابر همه مردم
مديـران كشـور و مديران جامعـه در عين آن كه بايد بـرای حاكميت مكتب 
كوشـا باشـند و در برابـر خـدا و دين خدا و خلـق خدا از اين نظر مسـؤولانه 
عمـل كننـد، در عيـن حـال بايـد بداننـد مكتـب اسـلام در پـی جـذب و 
پـرورش و رشـد دادن بـه همـه انسان هاسـت، مديـران اداره كننـدگان بايد 
خـود مسـلمانان قبلًا سـاخته شـده باشـند، اما وظيفـه  آن ها اين  اسـت كه 
جـوّی و جريانـی بـه وجـود آورند كـه آن هايی كه تا حالا سـاخته نشـده اند 
در آن جـوّ و آن جريـان امكان سـاخته شـدن پيدا كننـد و آن هم با امكانی 
بـالا. خواهـش می كنـم به ايـن نكته باز توجـه كنيد، چون ايـن نكته، نكته  
مهمی اسـت در نظام اسـلامی؛ مبادا مسـؤولان اداره  كشور فكر كنند چون 
مـا روی مكتبـی بودن مسـؤولان و كاركنان تا ايـن اندازه پافشـاری داريم، 
بنابرايـن، بگوينـد بـه اين كه آقـا ما حكومتی هسـتيم، در خدمـت مؤمنان 
نيسـت اين طور؛ ای مؤمنان دسـت اندركار حكومت، شـما حكومتی هستيد 
در خدمت كل انسـانيت، نه فقط در خدمت مؤمنان، رسـالت شـما اين است 
كـه بـا حسـن مديريتتان جـوّی و جريانی بـه وجود آوريـد كـه در آن جوّ و 
جريـان انسـان هايی كه هنوز مؤمن نيسـتند بـا تمام قلب رو بـه ايمان و رو 

13- محمدرضا سرابندی، پيشين،صص356 تا 370
14- سـخنرانی آيت الله دكتر سـيد محمد حسـينی بهشـتی در مسجد جامع نيشـابور، هفدهم 

ماه1359 دی 
15- محمدرضا سرابندی، پيشين،صص356 تا 370
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بـه خـدا بياورند، اين يـک اصل مهم اسـت.16

انتقادپذيری
مـا هيـچ وقـت نبايد از خود راضی باشـيم، ما بايد هميشـه گـوش بدهيم كه 
»المؤمـن مـرآت المؤمن« چشـم مان را بـاز كنيم ببينيم اگر نقصـی داريم در 
بيـان و زبـان و برخـورد بـا برادران مان، اين نقص خودمان را بازشناسـی كنيم 
و برطـرف كنيـم. بنابرايـن، ما می خواهيـم همه مان تا آخر عمـر اين خصلت 
سـازنده اسـلامی را كه در آن هم تواضع و فروتنی اسـت، هم بندگی خداست 

و مايـه  نزديک تر شـدن به يكديگر اسـت حفـظ كنيم.17

آيت الله جوادی آملی

رابطـه بيـن كارگـزار و مراجعـه كننـده، حفـظ پيونـد بندگی 
باخداسـت

رابطـه بين كارگزار و مراجعه كننده در نظام اسـلامی، تنها حول محـور قرارداد و 
اعتبـار اداری نمی گـردد؛ چون انگيـزه در اين نظام، همانا صيانت پيوند با خداوند 
اسـت كـه همگان با ذات اقدسـش ارتباط وجـودی دارند و اگر مسـائل ديگری 
مانند اسـتخدام و رياسـت يا معاونت و... مطرح اسـت، فقط به منظور ايجاد نظم 
صوری در جامعه می باشـد؛ وگرنه تنها عامل ارتباط بين افراد مسـلمان در يک 

نظام اسـلامی، همان حفظ پيوند بندگی باخدای سـبحان است.

هدف بايد تقرّب به خداوند باشد
ايـن پيونـد مقـدس، در صورتـی يافـت می شـود و می ماند كه هـم اصل كار 
مطابق با دسـتور وحی آسـمانی باشـد؛ يعنی كار حلال، و عمل مشـروع باشد 
و هـم انجـام آن بـرای تحصيل رضـای پروردگار بـوده، هدفی غيـر از تقرّب 

16- همان
17- همان

بـه خداونـد در قلـب كارگـزار راه پيـدا نكند )حُسـن فعلـی و حُسْـن فاعلی(. 
اگـر كاری مشـروع نبود يا بر فرض مشـروعيت آن، انگيـزه كارگزار تحصيل 
خرسـندی خداونـد متعالـی نبـود، بلكه بـر اسـاس روابـط قـراردادی صورت 
پذيرفـت، همانند سـرابی خواهد بود كه هرگز تشـنه مقـام و نيازمند به كمال 
را سـيراب نمی كنـد. در قيامـت كه روز ظهور پيوند حقيقی و گسسـتن ارتباط 
قراردادی واعتباری اسـت، كارگزارانی كه پايه كارشـان بر اسـاس مشـروعيت 
آن و تحصيـل رضـای الاهـی بـوده، مسـرورند و كارمندانـی كـه كارشـان 
نامشـروع يا هدفشـان رسـيدن به مقام وهمی و حفـظ پيوند قـراردادی بوده، 
غمگيـن هسـتند؛ زيـرا آن چـه را كه حقّ و صـواب بـوده، فراهـم نكرده اند تا 
بمانـد و سـودمند باشـد و آن چـه فراهم نموده اند، باطـل و ناپايدار بـود و با فرا 

رسـيدن روز حقيقت، رخت بر بسـته اسـت.

لزوم رعايت عواطف و اخلاق
چـون رعايـت عواطف و اخـلاق، همانند مراعات حقـوق و احكام، در اسـلام 
از اهمّيتـی خـاص برخوردار اسـت و احتـرام به عواطـف از بهترين چهره های 
حقـوق معنـوی انسـان ها در نظام اسـلامی به شـمار می آيـد، لذا لازم اسـت 
كارگـزاران ارجمنـد ايـن نظـام الاهی، به آن ها عنايت خاص داشـته باشـند. 

لزوم رعايت تعهّد و ميثاق
تعهّـد ايجـاب می كنـد كه انسـان متعهد، خـود را وامـدار عهد خويـش بداند 
و بـه آن بـدون هيچ كاسـتی وفا كند؛ »يـا أيها الذين امنـوا أوفوا بالعقـود...«؛ 
ای كسـانی كـه بـه خداونـد ايمـان آورديد! به عقـد و عهد خود وفا كنيـد؛»...
والمُوفُـون بعِهـدِهِ مْإذا عاهَدوا...«؛ نيكان، كسـانی هسـتندكه به عهد خود وفا 
می كننـد و رعايتـت عهدها را هماننـد عبـادت خداوند،گرامی می دارنـد. »...و 
أوفـوا بالعهدِ إنّ العهدَ كانَ مسـؤولًا«؛ به ميثاق خـود عمل نماييد و به آن وفا 
كنيـد؛ زيـرا هنگام محاسـبه الاهی رعايـت عهد مورد سـؤال قـرار می گيرد؛ 
و در ايـن جهـت، فرقـی بيـن عهـد بـا خـدا و عهـد با بنـدگان وی نيسـت؛ 
پـس كارگزار اسـلامی كه متعهد بـه انجام خدمات صادقانه اسـت، در قيامت 

مسـؤول خواهد بود.

لزوم ادای امانت و حرمت خيانت
قبـول سـمت و پسـت، بـه منزله پذيـرش امانـت جامعه به شـمار مـی رود و 
ادای امانـت، واجـب و خيانـت بـه آن حـرام اسـت: »إنّ الّله يأمركـم أن تُؤدّوا 
الأمانـاتِ إلـی أهلهـا...«؛ خداونـد به شـما امر می كنـد كه هر گونـه امانتی را 
بـه صاحـب آن برگردانيـد. خـواه امانت های مادی باشـد، خواه معنـوی، خواه 
بـه شـخصيت های حقيقی باشـد، خـواه به شـخصيت های حقوقـی؛ »ياأيها 
الذيـن امنـوا لا تخونـوا الّله و الرسـولَ و تخونـوا أماناتكـم...«؛ ای مؤمنين! به 
امانـت خداوند و پيامبر خيانت نكنيد. همچنين بـه امانت های خودتان خيانت 
ننماييـد. »والذين هُـم لَاماناتهِِم وَ عَهدهِم راعُونَ«؛ مـردان با ايمان، امانت ها 

و عهدهـای خـود را مراعـات می كنند.

پرهيز از مال حرام و رشوه
هـر كارگزاری مسـؤول اسـت برابر تعهد معيّن، كار مبـاح مخصوص به حوزه 
وظيفـه خـود را انجـام دهـد و اگـر عمـداً از انجـام آن امتنـاع نمـود، حقوقی 
كـه دريافـت می كنـد، حرام اسـت. همچنين اگـر بخواهد بـرای تضييع حق 
ديگـران يـا احقـاق باطل و ابطـال حق، مالـی را از مراجعه كننده بگيـرد، كار 
حرامی كرده اسـت: »ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطـلِ و تدلوا بها إلی الحُكّامِ 
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لتأكلـوا فريقاً من أمـوال النّاسِ بالإثمِ و أنتم تعلمون«؛ امـوال خود را به باطل 
كـه خـارج از محور دين و قانون الاهی اسـت، مصرف نكنيـد و آن ها را عمداً 
بـه قاضيـان و حاكمان ندهيد تـا از رهگذر ايـن كار حرام، مقـداری از اموال و 

حقوق ديگـران را به چنـگ آوريد.

قوّام به قسط و عدل بودن
گرچـه بـر هـر مسـلمانی لازم اسـت كـه عادل باشـد و به قسـط قيـام كند، 
ليكـن كارگزاران نظام اسـلامی، مخصوصاً عهده داران سـمت قضـا و داوری، 
بايـد بيـش از ديگـران به مَلكَه فاضله عدالت متّصف باشـند؛ لـذا قرآن كريم 
امِينَ باِلقِْسْـطِ  دربـاره آنان چنين فرموده اسـت: »يـا أيَهَا الَّذِيـنَ آمَنُوا كُونوُا قَوَّ
ِ وَلوَْ عَلیَ أنَفُسِـكُمْ أوَْ الوَْالدَِينِ وَالَأقْرَبيِنَ إنِْ يكُنْ غَنيِا أوَْ فَقِيرًا فَالُله  شُـهَدَاءَ لِلهَّ
أوَْلـَی بهِِمَـا فَلَا تَتَّبعُِوا الهَْوَی أنَْ تَعْدِلـُوا وَإنِْ تَلوُْوا أوَْ تُعْرِضُوا فَـإنَِّ اللهَ كَانَ بمَِا 
تَعْمَلُـونَ خَبيِـرًا« ای مؤمنيـن! بـرای اقامه قسـط و عـدل، قوّام باشـيد يعنی 
شـدت قيام و ايسـتادگی را رعايت نماييد و حتی اگر اقرار به حق يا شـهادت 
بـه آن، بـه زيان شـما يا پـدر ومادر ونزديكان بـود، به اقامـه آن مبادرت كنيد. 
توانگـری يا تهيدسـتی افراد، مانـع اقامه عدل و داد نشـود و رعايت حكم خدا 
درباره آنان اولی و سـزاوارتر اسـت و از پيروی هوس بپرهيزيد؛ مبادا از اجرای 
عدالـت بازمانيـد! و اگر از ادای شـهادت سـرپيچی كرديد يا اعـراض نموديد، 
خداونـد همـواره از كار شـما بـا خبـر بوده و هسـت. غـرض آن اسـت كه در 
مسـؤولان نظام اسـلامی، غير از آن چه در شـهروندان متعارف معتبر اسـت، 
چيز ديگری لازم اسـت و آن اين كه قوّام به قسـط و عدل باشـند تا از گزند 

هرگونـه تبعيض و اهمـال و ندانم كاری و مانند آن مصون باشـند.

پرهيز از تشويق و پاداش ناروا
گرچه ترغيب خدمت گزاران راسـتين، لازم و تكريم كارگزاران امين و متعهد، 
سـودمند اسـت، ليكـن توقّـع نابجا و انتظـار بی مورد كسـی كـه كاری انجام 
نداده و دوسـتدار تشـويق و سـتايش اسـت، مايه عـذاب وی خواهد بـود: »لَا 
ونَ أنَْ يحْمَـدُوا بمَِا لمَْ يفْعَلُـوا فَلَا  تَحْسَـبَنَّ الَّذِيـنَ يفْرَحُـونَ بمَِـا أتَـَوا وَيحِبّـُ
تَحْسَـبَنَّهُمْ بمَِفَـازَةٍ مِنْ العَْـذَابِ وَلهَُمْ عَـذَابٌ ألَيِمٌ«؛ می پنداريدكسـانی كه به 
آن چـه كرده انـد )كـم كاری و نفاق و عـدم حضور در صحنه و...( خوشـحال اند 
و دوسـت می دارنـد كـه در قبـال كارهـای نكرده، سـتايش شـوند و از عذاب 

الاهـی رهايـی يابند!! بلكه بـرای آنـان عذابی اسـت دردناك!

خطر جاه دوستی و مال خواهی
فرزانـه كسـی اسـت كه وسـيله را هـدف نپنـدارد و غير از هسـتی محض و 
لقـای خداونـد كه همان حقيقت هسـتی اسـت هرچيـز ديگر را وسـيله بداند 
و بـه چيـزی كـه گذراسـت، دل نبنـدد؛ زيـرا خطـر مال دوسـتی و جاه طلبی 
بـه قـدری زيـاد اسـت كـه اگر كسـی بـه آن مبتلا شـد، چيـزی از ايمـان او 

ند. نمی ما
پيامبـر اكـرم به ابـوذر، صحابی نامور و مبارز نسـتوه و زاهد شـب و شـير 
روز، چنيـن فرمـود: »يـا أبـاذر! حُبُّ المـال وَ الشـرَف أذهَبَ لديـنِ الرّجلِ مِن 
ذئبيـن ضارييـن فـی زرْب الغنم فَأغـارا فيها حتّـی أصبحا فمـاذا أبقيا منها«؛ 
دوسـتی مـال و جـاه، ديـن مَـرد را بيـش از آن انـدازه می برنـد كـه دو گرگ 
خون آشـام شـبانه به آسايشـگاه گوسـفندان حمله برنـد و در بامـداد چيزی از 

آن رمـه باقـی نگذارند!
 اگـر كارگـزاری بـرای بـه دسـت آوردن جاه يا بـرای حفظ آن كوشـش كند، 
از آسـيب آن مصـون نخواهـد مانـد. اميد اسـت همگان از توفيـق خدمت به 

بنـدگان خـدا برخـوردار و از لغزش هـای اخلاقی و اجتماعی بركنار باشـيم.

گفتارمان عالمانه و محققانه باشد
ذات اقـدس الاهـی كـه مسـتخلف عنه ما اسـت و مـا خليفه او هسـتيم و در 
صـراط خلافـت او داريـم گام برمی داريـم، همـه  حرف های او صدق اسـت و 
حـقّ و»مـن اصـدق مـن الله قبلا« »و مـن أصدق مـن الله حديثـاً« و مانند 
آن مـا هـم موظّفيم در گفتارمان عالمانه و محققانه باشـيم كـه در اين بخش 
مـا خيلی بحث نكنيـم چون اين فضا فضای انتظامی اسـت، اگـر در آموزش 
عالـی بـود فضای فرهنگی بـود، در اين زمينه انسـان بيش تر بحـث می كرد؛ 
خـب مـا در اين قسـمت فعلًا بحثـی نداريم كه»وَقولوا قولا سـديدا« باشـيد 
»وَلاتقـف ماليـس لـک به علـم« باشـيد، تصديق مـان عالمانـه تكذيب مان 

عالمانـه اين مدار فرهنگی اسـت.18

آيت الله مظاهری

تخصص و تعهد
دربـاره طالـوت و جالـوت در قـرآن كريـم آمده اسـت كه: جنگی بيـن حق و 
ناحـق اتفـاق افتـاد، و از پيامبر آن زمان خواسـته شـد كه رئيـس و فرماندهی 
برای لشـگر تعييـن كند. آن پيامبـر از خداوند خواسـت تا فرمانـده ای معرفی 
نمايـد، پروردگار عالم، جوانی را برای فرماندهی لشـكر برگزيد. مردم اعتراض 
كردند كه اين جوان اسـت و مناسـب فرماندهی و رياسـت نيست. آن پيامبر از 
سـوی خداونـد بـه مردم اعـلام كرد كه اين جـوان، دو صفـت دارد: تخصص 
و تعهـد. از ايـن قـرآن، بـه خوبـی می فهميم كه ايـن دو صفت ويژگـی اوليه 

يک مدير موفق اسـت.

18- ايـن مطالـب از مجمـوع چند سـخنرانی آيـت الله جوادی آملی برگرفته از سـايت ايشـان 
گردآوری شـده اسـت. 
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ايجاد مواسات و عدالت
اين شـرط، بسـيار مهم اسـت، و بايد همگی سـعی كنيـم بازير دسـتان خود 
مـدارا نمـوده و با آنان مثـل يک رفيق صميمی و برادر برخـورد كنيم و قانون 
مواسـات بين ما حاكم باشـد. اميرالمؤمنين به مالک اشـتر می فرمايد: ای 
مالـک! فرماندارهـا و فرماندهان لشـكر تو بايد از افرادی باشـند كه مواسـات 
بر وجود آنان حاكم اسـت. مواسـات، قانون بسـيار مهمی اسـت، و كپی شـده 
از عالم تكوين اسـت. مواسـاتی كه اسـلام دارد از عالم تكوين نشـأت گرفته 
اسـت. انسـان اعضای مختلفی دارد: پا، دسـت، چشـم و... در بين اعضا، سـر 
بـه منزلـه رئيس اسـت در بـدن. لذا می گويند: سـر انسـان از اعضای رئيسـه 
اسـت. بيـن سـر و بقيه اعضای بـدن قانون مواسـات و برابری حاكم اسـت و 
سـر هيـچ گاه تحميل كننـده بر بقيه اعضای بدن نيسـت و با آنان مسـتبدانه 

بر خـورد نمی كند.

منطقی بودن
يكـی ديگـر از ويژگی هـای مديـر موفـق اين اسـت كـه رئيس و مسـؤول با 
اسـتدلال و منطـق بـه ميدان كار وارد شـود نه بـا زور و قلـدری. البته ممكن 
اسـت با زور و تحميل تشـكل به وجود بيايد اما به قول شـيخ الرئيس بوعلی 
سـينا رحمه الله چنين نظمی دوام و اسـتمرار نخواهد داشـت. شما اگر سنگی 
را بـه وسـيله زور و نيـروی بـازو بـه طرف بـالا پرتـاب كرديد، آن سـنگ به 
انـدازه زور و بـازوی شـما بالا خواهد رفـت و بيش از آن ادامـه نخواهد يافت، 
و سـرانجام بـه طـرف پاييـن خواهد آمد. طبـق فرموده قـرآن، اگر پـدر، مادر 
و رئيسـی بخواهد نظرش را بر زير دسـتانش تحميل كند نه تنها پيشـرفتی 
نـدارد كـه آنـان را عقـده ای بار خواهـد آورد. لـذا اگر تندخويی و خشـونت به 
ميـان آمـد انسـان بـه جـای گرفتن نتيجـه مثبت، با سـرعت تمام به سـوی 

ضدمطلوب خـود می رود.

پرهيز از تندخويی
رئيـس تندخو و نامهربان، گذشـته از اين كه در مسـند مديريـت ناموفق بوده 
و شكسـت می خورد، مصيبت فشـار قبر را نيـز برای خود خريده اسـت. معاذ، 
جـوان پـاك و خوبـی اسـت، جبهه رفتـه و بـرای اسـلام پيكارهای فـراوان 
نموده اسـت، زمانی كه از دنيا رفت فرشـتگان به قدری در تشـييع جنازه اش 
شـركت نموده انـد كه پيغمبـر فرمود: زمين در تشـييع معـاذ از ملائكه پر 
شـده اسـت. رسـول گرامی اسلام در تشييع و غسـل و كفنش شركت كردند، 
و بـا دسـت مبـارك خـود بـر قبر گذاشـتند، امـا زمانی كه قبـر را بـا خاك پر 
نمـوده و روی آن را پوشـانيدند، پيامبـر رو بـه اصحـاب كـرده و فرمودند: قبر 
چنـان فشـاری بـه معـاذ داد كـه اسـتخوان های سـينه اش در هم شكسـت، 
اصحـاب تعجـب كردند و پرسـيدند: يا رسـول الله! معاذ كه انسـان خوبی بود. 
پيامبـر فرمـود: آری! آدم خوبـی بـود، بهشـت هم مـی رود، اما در خانـه با زير 

دسـتانش رفتار تنـدی داشـت و تندخو بود.

سعه صدر
دريادلـی و سـعه صـدر، از صفـات لازم يک مدير اسـت. بـا اين ابزار اسـت كه 
مسـؤولان و مديـران می تواننـد بـا حـوادث رو به رو شـوند و مشـكلات مردم 
را درك كننـد. از هميـن روسـت كـه اميرالمؤمنين علی فرمود: آلة الرياسـة 
سـعة الصدر؛ ابزار رياسـت، سـعه صدر اسـت. مسـؤول و رئيـس، در اثـر زيادی 
اربـاب رجـوع و سـختی كار، و بـد بـودن افـراد زيـر دسـت هرچه كه خسـته و 
عصبانـی باشـد بـاز نمی توانـد بداخلاقـی كنـد و از مـرز اعتـدال خارج شـود و 

برخورد خشـن و نامناسـب با ارباب رجوع داشـته باشـد و در نتيجه، كار خوب و 
خدمات گذشـته اش را حبط و نابود كند. عزيزان! به خاطر داشـتن ميز رياسـت 
يـا معاونـت، مغرور نشـويد و خـود را گم نكنيـد، اين عنوان ها همه هيچ اسـت.

قاطعيت
انسـان وقتـی شـرح زندگـی افـرادی كـه در دنيـا پيـروز و موفـق بوده انـد را 
می شـنود و يـا دربـاره آنـان مطالعـه می كنـد بـه ايـن نتيجـه می رسـد كـه 
پيـروزی و موفقيـت اين گروه، مرهون قاطعيت آنان اسـت. منظور از قاطعيت 
تشـخيص وظيفه، تشـخيص راه رسـيدن به هدف، جديت در گفتـار و ايمان 
بـه پـروردگار عالم اسـت، اگر كسـی ايـن چهار صفـت را دارا باشـد قاطعيت 
دارد. بنابرايـن، اگـر كسـی بخواهـد كاری انجام دهـد و به هدف برسـد، ابتدا 
بايد هدف را در نظر بگيرد و آن را به خوبی تشـخيص بدهد، سـپس راه آن را 
بيابـد و بدانـد كـه از چه راهـی رفت. در مرتبه سـوم بايد در گفتـار خود جدی 
باشـد؛ يعنـی گفتـار و كـردارش با هـم بخواند و تنها شـعار نباشـد. در مرحله 
چهـارم - و بلكـه بايـد گفـت قبـل از همه اين ها - اميد به خدا داشـته باشـد 

و او را پناه و پشـتيبان خـود بداند.

صبر و استقامت
يكی ديگر از شـرايط مدير و مسـؤول، صبر و اسـتقامت اسـت. بايد بدانيم كه 
در دنيا مشـكل فراوان اسـت، و هيچ كس بی مشـكل و گرفتاری نيسـت. دنيا 
را بـلا و گرفتـاری احاطـه كـرده اسـت. اميرالمومنين می فرمايـد: دنيا با بلا 
و مصيبـت، پيچيـده شـده اسـت.همان طور كـه اگر انسـانی در آب باشـد، آب 
محيـط بر اوسـت. انسـان نيـز در دنيا به وسـيله گرفتاری و مصيبت هـا احاطه 
شـده اسـت و تنها چيزی كه هسـت اين كه مشـكل ها بزرگ و كوچک بوده 
و انـواع مختلـف دارد. امـروز به رنگی اسـت و فـردا به رنگ ديگـر. ما بايد قبل 
از هـر چيـز درك كنيـم كـه: زندگی همـراه بـا مشـكلات اسـت. در اداره و در 
اجتمـاع با سـختی ها و گرفتاری هـای متعدد روبـه  رو خواهيم بـود و بايد آن ها 
را يكی پس از ديگری حل كنيم، و بر موج ها سـوار شـده، آن ها را پشـت سـر 
بگذاريـم؛ نـه آن كه تسـليم امواج شـده و خـود را به امواج بسـپاريم. همچنين 
بايـد بدانيـم كه: رسـيدن به موفقيت و كمال، مرهون مشـكلات اسـت؛ و تنها 
بديـن وسـيله می توان بـه هدف رسـيد. اگر بی صبـری و ضعف از خود نشـان 
دهـی، بـه جايی نمی رسـی، اگر زحمت 23 سـاله پيغمبر اكرم نبـود صدای 
اسـلام به جايی نمی رسـيد. اگر صبر و اسـتقامت شـيعه نبود، ولايت و فقاهت 
هماننـد امـروز سـربلند نمی شـد.مردم ايـران در اثـر صبر و اسـتقامت و تحمل 
ناگواری هـا بـود كه توانسـتند انقلاب اسـلامی را به پيروزی برسـانند. بنابراين، 
شـما مسـؤولان، مديران و كارمندان و كاركنان عزيز اداره و سـازمان ها كه حل 
مشـكل و گرفتاری جامعه به دسـت شما اسـت، صبر و استقامت داشته باشيد، 
اربـاب رجوع را از خود و انقلاب نرنجانيد، درسـت اسـت كه توقعـات بی جا زياد 
اسـت و كمبودها فراوان و راضی كردن مردم كاری مشـكل اسـت اما چه بايد 
كـرد؟ اربـاب رجوع مقصر نيسـت. چرا كه گرفتار اسـت، تو هم مقصر نيسـتی 
چـرا كـه بيـش از ايـن در اختيـارت نيسـت، مسـؤولان بالاتر از تـو هم مقصر 
نيسـتند، چـرا كـه آنـان نيز تمـام تـلاش را می كنند؛ حـرف اين اسـت كه اگر 
اربـاب رجـوع به خواسـته اش نمی رسـد لااقل فحـش هم نشـود، با عصبانيت 
و خشـونت بـا او برخـورد نشـود، بلكه با خـوش رويـی و منطق قانع شـود و با 

رضايـت از نزد تو برگـردد19.

19- منبع: آيت الله مظاهری، اخلاق در اداره
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